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تمـــام لبنان در مقابل اســـرائیل وجـــود ندارد.
نکته دیگر اینکـــه حتی نیروهـــای مخالف مقاومت 
کـــه با نبرد بـــا اســـرائیل مخالفنـــد یعنـــی نیروهای 
راســـتگرای لبنانـــی نیز کـــه نمی خواهنـــد مقاومتی 
باقـــی بمانـــد نســـبت بـــه رفتـــاری کـــه حـــزب الله و 
جنبش امل در برابر رژیم صهیونیســـتی داشـــته اند 
متعجـــب شـــده اند. آنها شـــگفت زده شـــده اند که 
چطور مقاومت موازنه وحشـــت را برقـــرار کرده و در 
برابر هدف قرارگرفتن شـــهروندان عـــادی، با حمله 

به نیروهـــای نظامی اســـرائیلی پاســـخ می دهد.

نظر شما در صورت توسعه جنگ و گشوده شدن 
یک جنگ تمام عیار همچون جنگ 33 روزه 

چیست؟
همـــه ما دربـــاره این مســـأله نگـــران هســـتیم. من 
بـــه شـــما می گویم که دشـــمن اســـرائیلی حســـاب 
همـــه چیـــز را می کنـــد و می دانـــد کـــه روی زمیـــن 
چـــه می گـــذرد. در کنفرانـــس هرتزیلیـــا کـــه چهار 
ســـال پیش برگزار شـــد یکـــی از حامیان اســـرائیل 
ایســـتاد و شـــرایط جبهه شمالی فلســـطین اشغالی 
یعنـــی جنوب لبنـــان را به بحث گذاشـــت. این طور 
پرســـید کـــه »آیا« مـــا علیـــه مقاومت لبنـــان جنگی 
را بـــه راه خواهیـــم انداخـــت؟ و در کنفرانـــس اخیر 
در هرتزیلیـــا پرســـید که »چـــه زمانی« جنـــگ را راه 
خواهیـــم انداخت؟ یعنی ســـؤال را از »آیـــا« به »چه 

زمانـــی« تغییر داد.
جماعـــت اســـرائیلی به خوبـــی می داند کـــه ورود به 
جنـــگ زمینی بـــا لبنـــان هزینه هـــای زیـــادی دارد. 
اسرائیل از ســـال 1967 به بعد دیگر در هیچ جنگی 
پیـــروز نشـــده اســـت؛ یعنـــی جنـــگ 1967 را هم در 
حالـــی انجـــام داد کـــه نظام هـــای عربـــی در حـــال 
فروپاشـــی بودند و همانگونه که امام موســـی صدر 
گفت، اســـرائیل بر عرب هـــا پیروز نشـــد بلکه خود 
را بـــر جامعـــه ای که در اصل شکســـت خـــورده بود، 
پیروز نشـــان داد. برای همین اســـت که عرب ها به 

آن شکســـت نکســـه )عقبگرد( می گویند.
بعد از ســـال 1967 اســـرائیل در هیـــچ جنگی پیروز 
نشـــد. حتـــی در ســـال 1968 در جریـــان حملـــه 
بـــه اردن، ارتـــش اردن و مقاومـــت فلســـطینی در 
نبرد الکرامه پیروز شـــدند و به اســـرائیل خســـارت 
شـــدیدی وارد کردند. در ســـال 1973 هم اگر طرح 
ســـادات نبود یـــک پیروزی بـــزرگ ثبت می شـــد که 
البتـــه پیـــروزی بزرگـــی نصیب ما شـــد و بخشـــی از 
جـــولان را پس گرفتیـــم. اما طرح ســـادات از توافق 
بـــا حافظ اســـد عقـــب نشســـت و تبدیل بـــه طرح 
دیگری شـــد. همچنیـــن در جنـــگ 1978 در لبنان 
هنگامی که نیروهای اســـرائیل تا منطقه العباســـیه 
پیشـــروی کردند توانســـتند آنجا باقـــی بمانند؟ نه، 
بلکه عقب نشـــینی کردند.در ســـال 1982 اسرائیل 
بـــه بیـــروت رســـید و رهبـــران ســـازمان آزادیبخش 
فلســـطین را مجبـــور به خـــروج از لبنان کـــرد. آنها 
ســـعی کردند توافقنامه »17 مـــه«  را با حمایت امریکا 
و اجـــرای اروپا و تشـــویق عربـــی تحمیـــل کنند. ما 
هـــم مخالفت خود را بـــا این توافقنامه نشـــان داده 
و توانســـتیم بـــا همپیمانی ســـوریه و ولیـــد جنبلاط 
معادله را معکوس کـــرده و امین جمیل را مجبور به 
لغـــو توافقنامه »17 مـــه « کنیم. این مســـأله بزرگ تر 
از انتفاضـــه بود، چـــرا که لبنان را از عصر اســـرائیلی 
به عصـــر مقاومـــت منتقـــل کردیـــم. البتـــه در این 
بیـــن تلاش های جمهوری اســـلامی را کـــه مقاومت 
را تأســـیس و حمایت کرد، فرامـــوش نمی کنیم. در 
نهایـــت اســـرائیل نه تنها پیروز نشـــد بلکه در ســـال 

2000 از لبنـــان فرار کـــرد و رفت.
در تجـــاوز ســـال 1993 و همچنیـــن در جنـــگ 2006 
)33 روزه( کـــه ضاحیه نابود شـــد نیـــز می توان این 
ســـؤال را پرســـید که نتیجه چه بـــود؟ آنهـــا در برابر 
تعداد اندکی از مجاهدین و مقاومین نتوانســـتند از 
بنت جبیل عبـــور کنند و در منطقه مـــارون الرأس 
متوقف شـــدند. تیـــپ پرادعـــای گولانـــی و دیگران 
نتوانســـتند کاری از پیـــش ببرنـــد. پـــس از ســـال 
1967 بـــه بعـــد کدام نبـــرد را می توان نشـــان داد که 
اســـرائیلی ها در آن پیروز شـــده باشـــند؟ اســـرائیل 
زمانـــی وارد جنگ می شـــد کـــه مطمئن بـــود پیروز 
می شـــود. امـــا الان احتمـــالات و مشـــکلات زیـــادی 
فـــراروی آن وجـــود دارد. مهم تـــر از همـــه، بیـــداری 
بزرگی رخ داده و مقاومت قدرتمندی تأسیس شده 

که راه را بـــر اســـرائیل می بندد.

پس شما معتقدید که اسرائیل هرگز همچون سال 
2006 )جنگ 33 روزه( به لبنان حمله نخواهد 

کرد؟ می دانیم که رژیم صهیونیستی نه می تواند 
پیشروی کند و نه می تواند تثبیت کند، اما می تواند 
با بمباران و نابودی مناطق مسکونی از مردم انتقام 

بگیرد و بین مردم و مقاومت اختلاف بیندازد.
این درســـت اســـت اما ســـؤال این اســـت که نتیجه 
جنـــگ 33 روزه چـــه بـــود؟ در آن جنـــگ نیمـــی از 
ضاحیـــه و روســـتاهای جنوبی و همچنین بســـیاری 
از پل هـــا و راه هـــا نابـــود شـــدند و چیـــزی نبـــود که 
اســـرائیلی ها بمبـــاران نکـــرده باشـــند. امـــا نتیجه 
چه بود؟ اســـرائیل چـــه به دســـت آورد؟ آیا مقاومت 

ضعیف شـــد؟
محمدحســـنین هیـــکل می گفت، عرب هـــا همواره 
بـــا اســـرائیل وارد معرکـــه شـــدند ولی هرگـــز همراه 
او وارد جنـــگ نشـــدند. هیکل معتقد بـــود که برای 
معرکه، شـــما صرفاً ســـرباز و نیروی نظامی را بسیج 
می کنیـــد امـــا در جنگ می بایســـت تمـــام امکانات 
جامعه را بســـیج کرد. جنگ باید مســـأله اول کشور 
شـــود. فرهنگ، سیاست، اقتصاد، رســـانه و... همه 
بایـــد در خدمت جنگ باشـــد. هیـــکل می گفت، ما 
در تمام این ســـال ها با اســـرائیل وارد معرکه شدیم 
ولی جنـــگ نـــه. از طرفی دیگـــر امام موســـی صدر 
می گفـــت که وظیفـــه مقاومت، بیمه کـــردن اجزای 
مختلف جامعه اســـت. شـــما باید اجـــزای مختلف 
جامعـــه را بیمه کنیـــد تـــا بتوانند تاب آوری داشـــته 

باشـــند و در مســـیر مقاومت ادامه دهند.
بازســـازی فـــوری و جبران خســـارت ها در جنگ 33 
روزه منجـــر به آن شـــد تا اســـرائیل موفق بـــه ایجاد 
اختلاف میـــان مردم و مقاومت نشـــود. امـــروز نیز 
در لبنان کســـی اگر خانه اش بمباران شـــد، می داند 
که دوبـــاره خانـــه اش را خواهند ســـاخت و می داند 
که کســـی پشـــت او و بـــا اوســـت. امـــا در خصوص 
کشـــته شـــدن مردم نیـــز بایـــد بدانیم کـــه همه ما 

بخشـــی از پروژه کشـــتار اســـرائیل هســـتیم و آنچه 
در غـــزه در حـــال رخ دادن اســـت نمونه آن اســـت. 
اســـرائیل از طریق این جنایـــات می خواهد به همه 
دشمنانش بگوید کســـی که روبه روی من می ایستد 
بـــه غـــزه نـــگاه کند. بـــا ایـــن همـــه بنیـــه مقاومت 
در داخـــل غـــزه پابرجاســـت و بر قـــدرت حماس و 
جهاد افزوده می شـــود. با همـــه ادعاهایی که گفته 
می شـــود داریم بر اوضاع ســـیطره پیدا می کنیم ولی 
تا الان نبردهای مختلفی در شـــرق و شـــمال غزه در 
حال انجام اســـت. لذا مـــا از جانب چنین ارتشـــی 

احســـاس نگرانی نداریم.

بعضی وقت ها در رسانه ها می شنویم که جنبش 
امل برای جلوگیری از توسعه جنگ با حزب الله در 

تماس است؛ آیا این صحیح است؟
ایـــن کاملاً کلام غیردقیقی اســـت؛ ما یک هماهنگی 
دائمـــی بـــا حـــزب داریـــم و ارتبـــاط تقریبـــاً روزانـــه 
از طریـــق نامه نـــگاری یـــا تماس بیـــن نبیـــه بری و 
سیدحســـن نصرالله وجـــود دارد و موضـــع دو طرف 
بررســـی می شـــود. مهم آن اســـت که بدانیـــم آنچه 
حـــزب الله از نبیـــه بـــری می خواهـــد و آنچـــه نبیـــه 
بـــری از حـــزب الله می خواهد خـــارج از تـــوان و باور 
آنهـــا نیســـت. مثـــلاً محـــدود کـــردن ســـطح نبـــرد 
و بـــه فرســـایش کشـــیدن ارتـــش صهیونیســـتی و 
کشـــیدن یـــک ســـوم آن بـــه ســـمت جبهه شـــمال 
بـــرای کمک بـــه برادرانمـــان در حمـــاس چیزهایی 
اســـت کـــه کســـی نمی توانـــد بگویـــد بیـــن آنهـــا 
اختلافـــی هســـت. بلکـــه اینهـــا نقطـــه شـــگفتی و 
تقدیر از ســـوی همه لبنانی هاســـت. حتی کســـانی 
کـــه ضد مقاومت هســـتند نیز این ســـطح از تفکر و 
مدیریـــت میـــدان نبرد را تحســـین می کننـــد و این 
حتی صهیونیســـت ها را هم شگفت زده کرده است.

یعنی همچون سال 2006 )جنگ 33 روزه( 
هماهنگی ها بین نبیه بری و سیدحسن نصرالله 

به صورت روزانه ادامه دارد؟
بله! شـــاید حتی ســـریع تر، چرا که اتفاقات شـــتاب 
بیشـــتری دارد. مـــا فکـــر می کنیم این نبـــرد طولانی 
خواهـــد بـــود و بـــا یـــک یـــا دو روز یـــا یک مـــاه و دو 
ماه تمـــام نخواهد شـــد. همین چنـــد وقت پیش، 
امریـــکا پیش نویس قطعنامه شـــورای امنیت را برای 
توقـــف جنگ در غـــزه و توقف جنایت هـــا وتو کرد و 
ایـــن یعنی مدیریت جنگ تنها در دســـت اســـرائیل 
نیســـت، بلکه در نقـــاط مختلف دنیاســـت و حتی 
دبیـــرکل ســـازمان ملل از ســـوی صهیونیســـت ها و 
دولت امریکا مورد شـــدیدترین انتقادات قرارگرفت 
چرا که تلاش کرد ماده 99 منشـــور ســـازمان ملل را 
کـــه درباره ایجـــاد یک بحـــران و جنگ بزرگ اســـت 

عملیاتی کنـــد، اما جلـــوی او را گرفتند.

از دهه 90 و بعد از توافق دمشق بین جنبش امل و 
حزب الله هر روز شاهد اشتراک نظر و ائتلاف این 

دو در بسیاری از پرونده های داخلی و منطقه ای 
هستیم؛ به نظر شما این اتحاد، متأثر از شخصیت 

خاص نبیه بری و سیدحسن نصرالله است یا در 
داخل حزب الله و جنبش امل نیز ریشه دوانده و به 

اصطلاح این همگرایی ساختاری است؟
مـــا نمی خواهیم بـــه این موضع رنـــگ و آب بدهیم، 
بلکـــه بالعکـــس اولاً بایـــد ایـــن را بررســـی کنیم که 
کجـــا بودیم و کجـــا هســـتیم؛ زمانی وقتـــی گروهی 
عکســـی را در یک جشن و مراســـم در یک روستای 
کوچک بالا می برد بلوایـــی راه می افتاد و اختلافات 
کوچـــک، بزرگ می شـــد اما امـــروز شـــما در جنوب 
حرکـــت می کنید و ممکن اســـت به بقـــاع بروید یا 
بـــه بیروت بروید، آیا چیـــزی از درگیری یا اختلافات 
بین جنبش و حزب در داخل روســـتاها می شنوید؟ 
بلکـــه بالعکـــس یـــک انســـجام واقعی وجـــود دارد. 
همین حالا در صحنه های نبـــرد، گروه های امدادی 
دفاع مدنی و کشـــافه الرســـاله الاســـلامیه )متعلق 
به جنبش امـــل( درگیر انتقال زخمی ها و شـــهدای 

هستند. حزب الله 
و نکته دیگر اینکه ما ســـازمان و ســـازماندهی داریم 
و طرفداران رها شـــده ای نیســـتیم و هیـــچ موضعی 
نیســـت که جنبش امـــل اتخاذ کند و بـــه آن ملتزم 
نباشـــد و همچنیـــن هیـــچ موضعـــی نیســـت کـــه 
سیدحســـن نصرالله اتخاذ کنـــد و جمهور حزب الله 
بـــه آن متعهد نباشـــند. این دلیلی اســـت بـــر اینکه 
التـــزام بـــه رأی رهبران تنهـــا در ســـطح فرماندهان 
نمی مانـــد بلکـــه دیـــدگاه کـــف میدان هم هســـت؛ 
مثـــلاً در بحـــث انتخاب ریاســـت جمهـــوری آیا بین 
موضع امل و حـــزب الله تمایزی می بینیـــد؟ در نص 
و در کلمـــات و در مباحث پارلمانی نظرات یکســـانی 
دارنـــد. آیا در نـــگاه بین نماینـــدگان امل و حزب الله 
و در داخـــل دولـــت چیـــزی از اختـــلاف و اشـــکال 
شـــنیده اید؟ همه همبســـته هســـتند و اگر گروهی 
از جلســـه خارج شـــود دیگری هم خارج می شـــود.

آیا این بلوغ و هوشیاری در داخل مؤسسات حزب 
و جنبش ریشه دوانده است؟

بلـــه کاملاً. معمـــولاً چهارچوب هایی وجـــود دارد که 
جلوی هر اختـــلاف عمده ای را می گیرد؛ در ســـطح 
رهبـــران کـــه این مســـأله حل شـــده اســـت و هیچ 
اختلافی نیســـت. در ســـطح مردم و هواداران مثلاً 
شـــهرداری ها و انتخابات شـــهرداری ها و شـــهرداران 
و در طوائـــف دیگـــر گاه دعـــوا درمی گیـــرد و حتـــی 
بعضاً کشـــته می دهند اما در مناطق مـــا نمایندگان 
حزب و جنبش می نشـــینند و هماهنگ می شـــوند 
تـــا جایی کـــه گروه هـــای دیگـــر می گویند کـــه امل 

و حـــزب الله راه را بـــر بی طرف هـــا بـــاز نمی گذارند.
یعنی می خواهم بگویم کـــه اعضای حزب و جنبش 
در ســـطح شـــهرداری ها و همچنیـــن شـــهرداران و 
همچنین احیای شـــعائر مثلاً عاشـــورا بـــا هم همراه 
و همفکر هســـتند و ایـــن اهتمام در ســـطح اعضا و 
طرفداران بیشـــتر اســـت و حتی یک مشـــکل ساده 
رخ نمی دهد و راهپیمایی های عاشـــورایی مشترک 
با حضور هزاران نفر برگزار می شـــود. آیا شـــنیده اید 
در ایـــن راهپیمایی ها مشـــکلی پیش بیایـــد چه در 
عاشـــورا و چه در غیر عاشـــورا. باید گفت همگرایی 
و ائتلافـــی که نبیـــه بری و سیدحســـن نصرالله بر آن 
تأکیـــد دارند و دنبال می کننـــد، روی زمین عملیاتی 
شـــده و در موضع هـــای معیـــن جنبـــش و حـــزب، 

اختلاف خاصـــی نمی بینید.

در ابتدا می خواهیم از شما درباره نگاه جنبش امل 
به تحولات در غزه بشنویم و اینکه به طور خاص، 

جنبش امل به عملیات طوفان الاقصی چگونه 
می نگرد؟

عملیات طوفـــان الاقصـــی در نوع خود یک پاســـخ 
بـــه اقدامـــات ظالمانـــه صهیونیســـت ها در حـــق 
ملت فلســـطین اســـت و به نوعی می تـــوان آن را از 
نتایج نشســـت اســـلو دانســـت؛ توافقی که دشمن 
صهیونیســـتی هیچ وقـــت هـــم آن را اجرایی نکرد.
غـــزه قریب به دو دهه اســـت کـــه در محاصره کامل 
قرار دارد و پشـــت ســـر هـــم به آن تعرض می شـــود. 
طوفـــان الاقصـــی را کـــه اســـتثنا کنیـــم، بیـــش از 
پنج بار در غزه نسل کشـــی و کشـــتار صورت گرفت. 
البتـــه حدت و شـــدت قبلی هـــا کمتـــر از جنگ این 
روزهـــا بـــود. کرانه باختـــری هم وضعیـــت بهتری از 
غزه ندارد. 800 هزار شـــهرک نشـــین در حالی در آن 
زندگـــی می کنند کـــه صدهـــا و بلکه هزاران پســـت 
ایســـت و بازرســـی در آن وجـــود دارد؛ آن هم در یک 
منطقـــه جغرافیایی بشـــدت کوچک. همـــه اینها به 
این معنی اســـت که رژیـــم صهیونیســـتی زندگی در 

کرانـــه باختری و نوار غـــزه را فلج کرده اســـت.
در حقیقـــت بـــه دنبال یک طـــرح بزرگ بـــه منظور 
پایان دادن به مســـأله فلســـطین اســـت. به همین 
جهـــت قصـــد تبعید ســـاکنان نـــوار غزه به ســـینا و 
ســـاکنان کرانه باختری بـــه اردن را دارنـــد. بنابراین 
آنچـــه کـــه در این روزها اتفـــاق افتاده نـــه یک اتفاق 
امنیتی یا گـــذرا بلکه، طرح کاملی اســـت که ایالات 
متحـــده بـــا موافقـــت اروپـــا و همراهی تعـــدادی از 
کشـــورهای عربی در حال اجرای آن اســـت؛ همان 
کشـــورهای عربی که مانند غلاف غـــزه غلافی برای 
اســـرائیل بـــوده و موافـــق پایـــان دادن بـــه مســـأله 
فلسطین هســـتند. از این منظر ما معتقدیم که این 
محور شـــر نمی تواند در ظرف چنـــد ماه بر غزه غلبه 
کند، بلکـــه این طـــرح نیازمنـــد یک زمـــان طولانی 
اســـت که نتیجـــه نهایی اش بـــه میـــزان مقاومت و 
ایســـتادگی ملت فلســـطین و مقاومت ما در لبنان 

بستگی دارد.
در نـــگاه کلی ایـــالات متحده جنـــگ را اداره می کند 
و این گونـــه نیســـت که تنها نظـــاره گر و ناظر باشـــد 
بلکه بـــه جنگ کمک کـــرده و آن را اداره می کند. در 
این بیـــن اروپا نیز به آن اضافه شـــده اســـت. برخی 
کشـــورهای عربی از خلیج فارس تا مصر نیز حرکتی 
نمی کنند و موضعی متناســـب با خطر در حال وقوع 
نداشـــته اند. پس عنـــوان طرح بـــزرگ، پایان دادن 
به مسأله فلســـطین اســـت و اینکه صهیونیست ها 
در یـــک منطقه خالصـــاً یهودی زندگـــی کنند. ایجاد 
چنیـــن ســـرزمین موعودی بـــرای یهودیـــان، منافع 
زیـــادی را برای غـــرب رقم می زنـــد. از جمله جدایی 

آســـیا از آفریقا و محصور شـــدن نیروی تهدیدکننده 
در جهان عرب و اســـلام و در نهایت تبدیل اسرائیل 
بـــه پایگاه نظامی غـــرب و امریکایی ها؛ نه بیشـــتر و 

کمتر. نه 
بـــا این حـــال واقعیـــت آن اســـت که وضـــع داخلی 
اســـرائیل یا صهیونیســـت ها به هم ریخته اســـت و 
مـــدام در حال عقب نشســـتن از هـــدف  اولیه خود 
هستند. هدف های صهیونیســـم با اسلو و در ادامه 
مرگ اســـحاق رابین پایان پذیرفت. کشتن رابین را 

بایـــد در همین ســـیاق فهم کرد.
مـــی خواهـــم بگویـــم تـــا قبـــل از رابیـــن در تاریـــخ 
صهیونیســـت ها هـــر شـــخصیتی اگـــر کاری می کرد 
اســـرائیلی ها آن را به مصلحت این رژیم می دانستند 
از بـــن گوریـــون بگیریـــد تـــا شـــامیر، بگیـــن و... و 
مســـامحتاً می تـــوان گفـــت اینهـــا شـــخصیت هایی 
بـــزرگ و کاریزماتیـــک بودنـــد. امـــا امضای اســـلو از 
ســـوی رابین به معنای این بود که اســـرائیل محدود 
شـــده و مرز خواهـــد داشـــت و این با عقـــل باطنی 

صهیونیســـت ها همراهی نداشـــت.
همان طـــور کـــه می دانید اســـرائیل قانون اساســـی 
مـــدون و رســـمی نـــدارد و از زمـــان بـــن گوریـــون تا 
امـــروز میـــان خـــود صهیونیســـت ها، اختلافـــات 
زیادی درباره اینکه چه کســـی یهودی صهیونیســـت 
اســـت و اینکه مرزهای اســـرائیل کجاســـت، وجود 
دارد چـــرا کـــه مرزهـــای اســـرائیل معلـــوم نشـــده و 
توصیف و شـــروط یـــک شـــهروند از نظر ایـــن رژیم 
کامـــل نشـــده اســـت. لـــذا تـــا امـــروز هیـــچ قانون 
اساســـی نوشـــته نشـــده اســـت. درگیری های اخیر 
دربـــاره دادگاه هـــا و کاهـــش صلاحیـــت دادگاه ها به 
عنـــوان مرجـــع و فصل الخطـــاب قوانیـــن برآمده از 
همین وضعیت اســـت. می خواســـتند این مسأله را 
تمـــام کنند و نخســـت وزیر به امیـــری از امرا و ملک 
الملوک تبدیـــل شـــود.عملاً نبود قانون اساســـی و 
تعیین نشـــدن مرزها و اختلافات بر ســـر هویت )در 
اســـرائیل ملغمه عجیبی از یهودیان غربی و شرقی 
و قومیت هـــای روس و اوکراینی و یهودیان فلاشـــا و 
اتیوپی و همچنین یهودیان یمنی، عراقی و... وجود 
دارد( همـــه و همـــه درگیری هایـــی را در درون رژیم 
ایجـــاد کـــرده بود؛ پـــس در مقدمـــه به نظـــرم آنچه 
امـــروز روی زمیـــن می گـــذرد تـــلاش بـــرای مصادره 
زمین هـــای فلســـطینیان و تبعیـــد آنها بـــه صحرای 

ســـینا و اردن بازمـــی گردد.
طبیعـــی اســـت کـــه حمـــاس و جهـــاد این مســـأله 
را از خیلـــی وقـــت پیـــش کشـــف کـــرده باشـــند که 
اســـرائیلی ها بـــه دنبـــال کشـــتار و تهجیـــر و خلـــق 
نکبت جدید هســـتند. اما صهیونیســـت ها متوجه 
نبودنـــد که قدرت مقاومت تا چه اندازه پیشـــرفته و 
ساختار ســـازمانی و اداری اش بازسازی شده است. 

آنهـــا در جریان ایـــن نبودنـــد که مقاومـــت، قدرت 
عملیاتـــی خـــود در غـــزه را بازســـازی کـــرده و مطلع 
اســـت که در طرح تبعید فلســـطینی ها تنها مســـأله 
زمـــان اســـت. بـــرای همیـــن آنچـــه که حمـــاس در 
طوفان الاقصـــی انجام داد اقدامی قهرمانانه اســـت 
که توطئـــه اســـرائیلی ها را کشـــف و در مقابله با آن 
پیش دســـتی کرد. یعنی حمـــاس و جهاد فهمیدند 
که این طـــرح بـــزودی رخ خواهد داد و به دشـــمن 
فرصت ندادند. در نتیجه طوفـــان الاقصی عملیاتی 

پیش دســـتانه بوده اســـت.

سؤالی که این روزها در محافل لبنانی و منطقه ای 
مطرح شده آن است که موضع عملی و میدانی 

جنبش امل در قبال طوفان الاقصی چیست؟
جنبـــش امل بـــر پایـــه عقیدتـــی و فکر و پشـــتوانه 
فکری اش اســـرائیل را شـــر مطلق می داند و از دهه 
هفتـــاد بدین ســـو، امل نقـــش مهمی در مبـــارزه با 
اســـرائیل داشـــته اســـت. شـــهید مصطفی چمران 
در الطیبـــه و بنـــت جبیل بـــا مجموعه ای بـــزرگ کار 
می کـــرد و هنگامـــی که ســـید احمد خمینـــی)ره( با 
ما در ســـال 1977 )دو ســـال قبل از پیروزی انقلاب( 
و در مؤسســـه جبل عامل دیدار کرد بـــه پایگاه های 
جنبـــش امـــل بـــرای مبـــارزه بـــا اســـرائیل رفت که 
تصاویـــر آن موجـــود اســـت. نبردهایی کـــه جنبش 
امـــل انجـــام داده و شـــهدا و اســـرا و عملیات هـــای 
استشـــهادی ما در دهه هشتاد میلادی معلوم است 
و نیاز به تعریف ندارد. شـــهدایی چون بلال فحص، 
حســـن قصیر و ابوزینب و مجموعه بزرگی از شـــهدا 
و فرماندهان شـــهید امل مثل محمد ســـعد، خلیل 
جـــراده و زهیر شـــحاده و حســـن داوود از شـــهدای 
بـــزرگ جنبش امـــل در مبـــارزه با صهیونیســـت ها 
و  مهمتریـــن  می دانیـــد  کـــه  هســـتند.همچنان 
دقیق تریـــن توصیـــف از منظر ما توصیفی اســـت که 
امام موســـی صدر برای اســـرائیل داشـــت. او گفت 
اسرائیل شـــر مطلق اســـت و شـــر مطلق نمی تواند 
شر کوچک شود. حتی امام موســـی صدر، اسرائیل 
را بالاتـــر از شـــیطان توصیف کرده اســـت، چه اینکه 
گفتـــه »اگر شـــیطان اراده کنـــد با اســـرائیل بجنگد 
من با شـــیطان هســـتم چراکه خطر شـــیطان کمتر 

از خطر اســـرائیل است.«
عملاً امام موســـی صدر توانســـت یک پایه فکری و 
عقیدتـــی قوی ایجـــاد کند که پشـــتوانه فکری عمل 
جهادی ماســـت، چـــه اینکـــه در »زندان انصـــار« 60 
درصـــد از زندانیـــان خواهـــر و بـــرادر از جنبش امل 

بودند و این بر کســـی پوشـــیده نیســـت.
امـــا در خصـــوص امـــروز، گفتم که موضع سیاســـی 
ما دربـــاره اتفاقات جاری فلســـطین واضح اســـت. 
مـــا در جنبـــش امل ایـــن جنایـــات را توطئـــه بزرگ 
امریکایـــی- اســـرائیلی می دانیـــم کـــه بـــا همراهـــی 

کشـــورهای اروپایـــی و عربـــی دنبال می شـــود.
در حـــوزه نظامی نیز همـــه باید بداننـــد که جنبش 
امـــل برخـــوردار از شـــاخه ای نظامـــی بـــا نیروهای 
داوطلـــب اســـت و نـــه یک ارتش همیشـــه مســـلح 
حرفـــه ای. ما پس از طائف اگرچه ســـلاح ســـنگین 
خـــود را تحویل دادیم اما زیرســـاخت مقاومتی خود 
را حفـــظ کردیم. مـــا در روســـتاهای جنـــوب لبنان 
حاضر و مسلح هســـتیم. البته موشک های سنگین 
یـــا ســـلاح ســـنگین نداریم، بلکـــه آنچه در دســـت 
ماست، ســـلاح های فردی مقاومت است و مناسب 
نبرد در خـــارج از مرزهـــای لبنان نیســـت. ولی اگر 
اســـرائیل روزی به فکر عبـــور از مرز باشـــد جنبش 
امـــل دارای گروه هایـــی اســـت کـــه آماده شـــهادت 
در مســـیر عقـــب رانـــدن اســـرائیل هســـتند. پس 

مـــا در این نبـــرد حضور داریـــم تا از روســـتاهایمان 
محافظت کنیـــم و برای همیـــن در برابر هر حرکتی 
که به دنبال عبور از مرزها باشـــد خواهیم ایســـتاد.

اخیراً خبری در رسانه های لبنان مبنی بر شهادت 
یکی از اعضای جنبش امل در نبرد با ارتش 

اسرائیل منتشر شد. داستان چیست؟
شـــهید علی جمیـــل الحـــاج داوود یکی از بـــرادران 
شـــاخه نظامی ما و در روســـتای رب ثلاثین در حال 
مرزبانـــی و مأموریـــت نظامـــی بـــود. علـــی در حال 
خمپـــاره انداختـــن به مواضـــع اســـرائیلی ها بود که 
توســـط پهپاد اســـرائیلی شناســـایی و مـــورد هدف 

قـــرار گرفت.

می توانید آمار دقیقی از مجاهدین جنبش امل و 
امکانات شان به ما ارائه بدهید؟

بـــه نظـــرم مصلحت نیســـت کـــه وارد موضـــوع آمار 
دقیـــق نظامـــی جنبـــش شـــویم. امـــا به طـــور کلی 
اســـتعداد تشـــکیلات نظامی ما در داخل روستاها و 
شـــهرها از 25 هـــزار داوطلب کمتر نیســـتند و طبعاً 
مـــا در جنبش امل از زمان عقب نشـــینی اســـرائیل 
در ســـال 2000 تاکنـــون عملیـــات آموزشـــی مان در 
پایگاه هایمـــان را متوقـــف نکـــرده ایـــم. هنـــوز نیـــز 
دانشـــجویان دانشـــگاه ها برای دوره های پانزده روزه 
بـــه آمـــوزش نظامـــی می رونـــد و دانشـــجویان باید 
بتوانند به خوبی از اسلحه هایشـــان استفاده کنند.

نظر جنبش امل درباره بازکردن جبهه جنوبی 
در لبنان از سوی حزب الله چیست؟ گاه شنیده 

می شود که امل موافق درگیری های مرزی نیست و 
میلی به افزایش تنش ندارد.

اولاً حـــزب الله ایـــن جبهـــه را باز نکـــرد، بلکـــه این 
دشـــمن صهیونیســـتی بود که این جبهه را باز کرد. 
موضع حزب الله موضع دفاعی اســـت و نه هجومی. 
این اســـرائیل اســـت که از ســـال 2006 بدین ســـو و 
بـــا هدف قـــراردادن مکـــرر لبنـــان اقدام بـــه نقض 
قطعنامه 1701 شـــورای امنیت کرده اســـت. پس آن 
کســـی که شـــروع کرده، دشـــمن اســـرائیلی است. 
این یک اتفاق دائمی اســـت و در دریـــا و هوا و زمین 
ایـــن نفوذها و نقـــض تمامیـــت ارضی بارهـــا و بارها 
رخ داده اســـت. پـــس موضعی که امـــل و حزب الله 
اتخاذ کردنـــد یک موضع کاملاً طبیعی اســـت. آنچه 
بیـــن جنش امل و حـــزب الله تفاوت ایجـــاد می کند 
فقط امکانـــات لجســـتیکی و ظرفیت هـــای نظامی 
متفـــاوت هر یک اســـت. ولـــی در موضع سیاســـی 
هیچ اختلافـــی بین جنبش امل و حـــزب الله درباره 
حقانیت مقاومت و دفاع از جنـــوب و بقاع غربی و 

 حاج خلیل حمدان عضو هیأت رئیسه جنبش امل 
در گفت و گو با »ایران«:

 حماس در برابر توطئه اسرائیلی 
پیشدستانه عمل کرد 

گفت و گو

حـــاج خلیل حمـــدان عضو هیأت رئیســـه جنبـــش امل و دبیـــرکل مؤسســـه تربیتی امـــل در نبطیه 
در گفت و گـــو بـــا »ایران«، »طوفـــان الاقصـــی« را اقدامی قهرمانانه از ســـوی حماس خوانـــد که توطئه 
اســـرائیلی ها را کشـــف و در مقابله با آن پیش دســـتی کرد. او معتقد اســـت که حمـــاس و جهاد وقتی 
خ خواهد داد، به دشـــمن  ح صهیونیســـت ها مبنی بر تبعید فلســـطینی ها بـــزودی ر فهمیدنـــد که طر
فرصت نداده و خود آغازگر حمله شـــدند. او در خصوص حمله اســـرائیل به لبنان هم معتقد اســـت، 
جماعت اســـرائیلی بـــه خوبـــی می داند کـــه ورود به جنگ زمینـــی با لبنـــان هزینه های زیـــادی در بر 

داشـــته و هرگز همچون ســـال 2006 که آغازگـــر جنگ 33 روزه بـــود، به لبنان حملـــه نخواهد کرد.
مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
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ع هادی معصومی زار


